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موتيف هاى مشترك راست نمايى در اشعار سعدى
و والت ويتمن

منيره احمدسلطانى*

چكيده
راست نمايى نوعى نظرية ادبى است، كه در آن، به اشعارى كه شاعران آنها واقعيت هاى 
اجتماعى را عنوان مى كنند، اطلاق مى شود. سعدى و والت ويتمن ازنظر هدف شاعرى 
باتوجه به فاصلة زمانى ازنظر قدمت كاملًا متفاوت اند ، اما هر دو شاعر، در پرداخت مضامين 
مشترك اجتماعى و بازگوكردن اين مسائل بسيار موفق بوده اند؛ مسائلى مانند همدلى ، 
و  زندگى  توجيه  آن ،  شمردن  غنيمت  و  عمر  گذر  سعادت ،  ترسيم كردن  عدالت ،  ترويج 

مسائل آن كه كاملًا شبيه  هم اند و در اين پژوهش به آنها اشاره مى  شود.
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مقدمه
ادبيات، بازتابى از واقعيت هايى است كه در وراى متن نهفته شده و اعتبار خود را نيز از 
همين بابت كسب كرده است؛ اما اينكه واقعيت چيست، ازنظر منتقدان، دو نظريه وجود دارد؛ 
اول، شخصيت بخشى شاعر است  ارسطو برمى گردد. نظرية  به افلاطون و  نظريه هايي كه 
درمورد اشياي بى جان كه با دنياى محسوس ما ارتباطى ندارد؛ درحقيقت، در پشت اشياي 
محسوس كه همگى سايه اى ناقص اند، حقيقت وجود دارد و شاعر و هنرمند آن را بى واسطه 
دريافت مي كند و در اثرش متجلى مى سازد. اين ديدگاه را شلينگ و برادران شلگل در آلمان 
نيز داشته اند. آنان مى گويند كه وقايع عادى بايد در قالبى نو به  تصوير كشيده شوند تا هدفمند 
شوند؛ همچنين معتقدند كه شاعر دركنار طبيعت است كه به اصل خود و آرامشى كه از آن 
دورافتاده است، مى انديشد. نظرية ديگر، نظرية كسانى است كه معتقدند زبان اثر ادبى دلالت 
كامل بر اشياي جهان دارد كه اين ايده را هنر تقليدى از طبيعت مى نامند و ذيمقراطيس از 

آن سخن گفته است )مقدادى، 1378: 251(.
البته اولين بار ايدة تقليد از طبيعت به عنوان محكى براى ارزشمندى شعر در بوطيقاى ارسطو 
مطرح شده كه نسخه بردارى از واقعيت محسوس مربوط به كردار آدميان است، به گونه اى 
كه اثر درنزد خواننده متقاعدكننده باشد. براى راست نمايى بايد رئاليسم و ناتوراليسم را نيز 
ارزيابى كرد و اين ديدگاه ها را نيز به خورد اين دو مورد داد. در رئاليسم، هنرمند، موضوعى 
از زندگى واقعى مردم را عيناً بازگو مى كند كه در اين صورت، واقعيت در نفس حوادث وجود 
دارد نه در تخيل هنرمند. در اين روش، هنرمندان در اصول با يكديگر اتفاق نظر پيدا مى كنند 

اما نحوة به كارگيرى اين واقع نمايى متفاوت مى شود.
در  ناتوراليسم، آنچه در رئاليسم به تقليد و مشاهدة دقيق از دنياى خارج تصور مى شود، 
ملاحظه شده است، با اين تفاوت كه ناتوراليسم ماهيت انسانى را نيز به رئاليسم اضافه كرده 
است. به موجب ناتوراليسم فلسفى، تمامي پديده هاى هستى در طبيعت و در محدودة دانش 

عملى و تجربى جاى دارند و هيچ چيز در وراى ماده وجود ندارد. )همان، ص 503( 
آن  زيبايى هاى  دركنار  را  زندگى  به نوعى مشكلات  كه  هنرى  تعاريف،  اين  به  باتوجه 
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دكتر  است!  راست نما  هنرى  آن،  بد  و  خوب  عناصر  تمامي  نشان دادن  با  مى كند،  متبلور  
مقدادى در مقدمة كتاب خود )همان، ص 8(، راجع به آى اى هاوسمن مى نويسد: 

انسان بايد خود را از فشار شهوات نفسانى آزاد سازد و دربرابر غم يا شادى بى تفاوت باشد 
و بدون شكوه و گلايه تسليم سرد و گرم روزگار شود.

بنابراين، شكيبايى و خويشتن دارى و پايدارى دربرابر رنج و خوگيرى با طبيعت و استفاده 
از زيبايى آن، نوعى مقابله با زندگى با روشى منطقى و اصولى است. هرچند كه به نظر مى آيد 
دنياى واژه و تخيل، فرسنگ ها از واقعيت به دور مى افتد، هنرمند مى تواند اين همه تضاد را 

كنار هم بياورد و نتيجة سازشكارانه و هدفمندانه براى زندگى تصوير كند.
با اين توصيف، بسيارى از هنرمندان جهان را مى توان در اين رديف قرار داد؛ افرادى كه 
حقايق زندگى را با همة تلقى هاى صرفاً زشت و زيبا و يا با دو رنگ سياه و سفيد نمى بينند 
اين  نشان مى دهند؛ كه  و  نيز مى بينند  را  آن  با  مقابله  توان هاي  و دركنار همة سختى ها، 
نشان دهندة يك روح و جسم سالم است. مى توانيم هر صبحگاه با اين ديد چشم باز كنيم كه 
توانسته ايم دوباره به آفتاب سلام بگوييم و دركنار طبيعت زيبا با همة ويژگى هاى دلپذير و 
بدون دريغ آن، به كار و تلاش ادامه دهيم. با هدف لذت بردن از خدمت و محبت، همان گونه 
يافتن آب و خاك شكفته مى شود  به محض   دانه  اين كارى نمى كند،  نيز جز  كه طبيعت 
و بى دريغ دربرابر ناملايماتى كه انسان ـ اين موجود برتر ـ برايش فراهم آورده است، تا 
بى نهايت تكامل پيش مى رود. پرندگان و خزندگان و جوندگان و همه و همه اركسترى را 
به وجود مى آورند كه زيباترين سمفونى ها را به گوش جان ما مى فرستد و ما اين سمفونى را 
همگى مى شنويم و فقط ذهن هنرمند است كه آن را براى ما ضبط و پخش مى كند و ديد 
ناقص ما را با ديدگاه هنرى خود همسو مى سازد، تا ما هم كه ناآشنا با اين سمفونى هستيم 
آن را بشنويم و لذت ببريم. از اين دست هنرمندان در اين زمينه دو شاعر همفكر را مى بينيم: 
سعدى شاعر بزرگ ايران در قرن هفتم قمرى و والت ويتمن شاعر امريكايى قرن هيجدهم 
و نوزدهم ميلادى. در آثار آنان، موتيف هاى مشترك فراواني وجود دارد كه با شرح زندگى 

آنان، نقاط اين تلاقى و اشتراك، علت يابى مى شود.
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والت ويتمن
شاعر پرآوازة امريكايى در 31 مه 1819 در خانوادة پرجمعيتى در منطقة «لانگ آيلند» 
نيويورك ديده به جهان گشود. پدرش نجار و مادرش  از خانواده اى كشاورز و هلندى تبار بود. 

كودكى اين نويسنده با دوران برده دارى در مزرعه هاى ايالات متحده همزمان شده بود.
ويتمن از همان كودكى عاشق طبيعت بود و در مطالعاتش دربارة تفكر كلاسيك جهان، از 
متفكرانى مانند گوته، هگل و امرسون دنباله روى مى كرد. وى در اوان كودكى، دانش آموزى 
پيشه هاى  به  را  سال 1835  همچنين  ويتمن  كرد.  آغاز  را  چاپخانه  در  شاگردى  و  رها  را 

آموزگارى و استادكارى چاپخانه گذراند.
پس از عوض كردن مشاغل فراوان دركنار نويسندگى و ويراستارى، در چند گاهنامه مانند 
بروكلين ايگل )1848ـ1846( و بروكلين تايمز به كار مشغول شد. در اين بين، سه ماه نيز 
در يك روزنامة تازه تأسيس ايالت نيواورلئان مشغول كار شد تا هزينه هاى زندگى خود را از 

نويسندگى بازارى به دست آورد.
و  سبك  و  باشد؛  دموكراسى  مقتضيات  با  متناسب  كه  بود  نو  ادبياتى  خواستار  ويتمن 
شيوه اى را پيشنهاد مى كرد كه از درون مايه گيرد، نه اينكه  از بيرون بر شاعر تحميل شود. 
او مى گفت كه شعر بزرگ بايد از روحى بزرگ و ملى سرچشمه بگيرد. وى بااينكه بعضى از 

عناصر رمانتيسم و واقعگرايى را با شدت رد مى كرد، باز هم ريشه در هر دو مكتب داشت.
ويتمن درمقام شاعر، مورد بى مهرى تودة مردم قرار گرفت. رك گويى او در مسائل جنسى 
و طرز تلقى اش در اين مورد، طرفداران عفت و اخلاق را برآشفت. او به جاى سخن گفتن 
از عشق و زيبايى و رنج و مرگ، از صلح و برادرى و انسانيت مى گفت، كه خوشايند ذوق 

زمانه نبود.
با اين همه، او را شاعري اصيل و بزرگ تلقى كردند با سيمايى مبهم اما بديع. شعر او نيز 
مانند وجود معجون متناقض و درهمى بود از باورهاى مسيحى و شرك آميز، گرايش هاى 

فردى و تمايلات نفسانى و عرفانى.
علاقة ويتمن به طبيعت، شور و شوق او به مسائل اجتماعى و در عين حال، معرفتش به 
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طبيعت روستايى، به او سيمايى درخشان و زنده مى بخشد. )تراويك، 1376: ج 2، ص827(   
شعرهاى اولية وى تابع رسوم و قيود كهن شعر انگليسى بود. در اولين اثرش، برگ هاى 
علف، چنان بى پروا و آزاد سخن گفت كه بعد از اين اشعار انقلابى، بسيارى با او به دشمنى 
برخاستند؛ همچنين دوستان مشهورى يافت كه او را تشويق كردند، چنان كه امرسون نوشت: 
«در آستان زندگى بزرگت بر تو درود مى فرستم» و همو وى را تشويق كرد كه در چاپ 
سوم كتابش تجديدنظر كند و اشعار تند را كنار بگذارد. او در آن هنگام، منشى وزارت كشور 
امريكا بود كه وزير كشور در همان وقت وى را به اتهام يك كتاب «ناشايسته» از سِمَت 
خود معزول كرد. سپس وى  به واشنگتن رفت و در 54 سالگى احساس غربت كرد و مرگ 
خود را نزديك ديد. بنابراين به نيوجرسى نزد مادر و برادر خود برگشت. وى در اين تاريخ، 
مادرش را ازدست داد و از اين بابت دچار يأس و افسردگى شد. او بعد از ازدست دادن شغلش 
دچار بيمارى و تشنج عصبى شد. در اين هنگام به منتقد كتاب خود نوشت: «اگر بخواهيد 
باز هم مطلبى دربارة من و كتابم بنويسيد، شايسته و ضرورى است كه اشاره كنيد به اينكه 
برگ هاى علف و سرايندة آن در مجامع رسمى امريكا به نحو تحقيرآميزى نديده گرفته شده  
است، ناشران هر دو را طرد كرده اند و شاعر از امرار معاش محروم شده است...، تنها براى 

اينكه اين كتاب را به وجود آورده است».
در سال 1877، ناتوانى و فقر او را به فروش كتاب هاى خود در فيلادلفيا وادار كرد. بعد از 
دو سال، سلامتى خود را به دست آورد و كم كم به شهرت رسيد و منظومة آنگاه كه گل هاى 

ياس آخرين بار در آستانة خانه شكفت را كه مورد پسند عامه واقع شد، نوشت.
مادى  به كمك  فقط  و  مى زيست  راه آهن  كنار  در  دخمه اى  دركنار  سالگى   65 در  وى 
دوستانش از گرسنگى نجات مى يافت. وى هرگز اشعار خود را على رغم مخالفت دولت، حك 
و اصلاح نكرد و دربرابر بخشش دوستانش گفت: «اين كمك، انبوه ترين موج مهر و عطوفتى 
دادستان ماساچوست  ويتمن،  دربر گرفته است». على رغم محبوبيت  مرا  تاكنون  است كه 
كتاب برگ هاى علف را توقيف كرد. حتى بعد از مرگ شاعر نيز سانسور دست از كتاب او 
برنداشت و گويا اخيراً در شهر كبك كانادا آن را با نام اوراق مضره و مخرب و منافى عفت 
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ازميان بردند. 
ازدنيا  براثر سل و فلج  در 26 مارس در همان خانة دوران كهنسالى اش  سرانجام وى 
رفت. در مراسم تدفينش، اشعارش را با صداى بلند مى خواندند و در فواصل آنها عباراتى از 
افلاطون و بودا و كنفوسيوس و عيسى و نيز آياتى از قرآن و زند اوستا تلاوت مى كردند. قيام 
ويتمن، قيام برضد سنت هاى كهن اجتماعى و ادبى بود. وى همة سنت ها را مى شكست. 
بخارى ها چرت  كنار  كه  نه كسانى  بود،  كارگران  و  به سختى ها  وابسته  او  انديشه هاى 

مى زدند. )پرهام، 1383: 12(1

ازميان شاعران قرن نوزدهم، ويتمن تنها كسى بود كه جرأت كرد خصوصيت مشترك 
انبوه انسانيت گرداگرد خود را بى پرده و بى پيرايه بيان كند؛ با اين همه، فرياد او، فرياد تنهايى 
بود. شعرهاى عصيانى و غريب والت ويتمن، با طعن و لعن هنرشناسان و بى اعتنايى مردم 
عادى روبه رو شد، اما ويتمن با زندگى آشناتر از آن بود كه سكوت بهت زدة آنان را حمل 
به يقين  بسا  و چه  احساس مى كرد  او  كند.  ايشان  بى ارزشى  و  نافهمى  يا  بر حق ناشناسى 
مى دانست گروه انبوهى كه در گرداب تلاش خود دست وپا مى زنند و فرصت سربلندكردن 
ندارند، از ثمرة كار خود محروم هستند. او هرگز سرخورده نشد و انسان و ستايش از او را 

همچنان موضوع و انگيزة شعرهاى خود قرار داد. 
بشردوستى او كمتر دربين شاعران ديده شده است. يكى از منتقدان دربارة او گفته است: 
«او يكى از بزرگ ترين سرايندگان نغمة عشق است، چون جهان براى او لازمة درك جهان 
است». ويتمن چون در ديگران محو مى شود، زنده مى شود؛ و همين امر به شعر وى رنگ 
و بوى صوفيانه اى مى دهد. ويتمن بنا به غريزة  پرستش زندگى، همه چيز را در سير و سفر 
خود مى پذيرد؛ دست رد بر سينة هيچ كس نمى زند و تمامى پديده هايى را كه عناصر فردى 
از اين رو، على رغمِ عصيان ها، چون با جهان و  و بشرى در آنها جلوه گر است، مى ستايد. 
جهانيان روبه رو مى شود، حالتى از تسليم و رضا در او ديده مى شود. وي خود مى گويد: «... در 
اينجا، درس عميق قبول و پذيرش را بايد آموخت. اينجا جاى رجحان نهادن يا ازخودراندن 
و انكار نيست». و در جاى ديگر مى گويد: «تن من نيز مانند زمين كه به نيروى جاذبه، همه 

1. critical essays on Walt Whitman
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چيز را به سوى خود مى كشد، به سوى همة كسانى كه مى بينم و مى شناسم، جذب مى شود». 
)تراويك، باكنر، 1376: ج2، ص827(

وان ويك بروكس ـ منتقد شهير امريكايى ـ اين حالت تسليم و رضا و قبول و پذيرش 

و  قوى هيكل  و  افراخته  موجودات  سربازان  «چون  است:  كرده  مجسم  به خوبى  را  ويتمن 
زورمندى هستند و ارتش هم به وجود آورندة سرباز است، پس ارتش را قبول مى كند؛ يك 
مهمانخانه دار پير او را به وجد مى آورد، زيرا كه شراب شناس است؛ از ديدار پرستاران لذت 
مى برد، چون پاكيزه و ظريف و تندرست اند؛ زنان خوش پوش، شوق زده اش مى كنند، چون 
فعاليت هاى  از  و  است؛  قدرت  نوعى  نشانة  چون  دارد،  دوست  را  پول  دل زنده اند؛  و  زيبا 

اقتصادى و تجارت خوشش مى آيد، زيرا كه آكنده از تكاپو و چابكى و حادثه جويى است».
ازلحاظ غريزه، كه نيروى واقعى ويتمن از همان است، در همة اين موارد، حق با او است، 
اما از لحاظ عقايد و افكار، نتيجة عملى اين منش و مشرب آن است كه با پذيرفتن همه چيز، 
وى آشفتگى را نيز مى پذيرد و همواره خود را با عمل انجام شده روبه رو مى بيند. همين است 
كه جز در پاره اى از موارد كه ناروايى هاى اجتماع امريكا را به باد انتقاد مى گيرد، هرگز در 
شايستگى نظام و مقررات اجتماعى كهنه ترديد روا نمى دارد. اشعار او گوياى عشق بى پايان 
او به آزادى و عدالت است. در شعر ويتمن، شب هست و تاريكى نيست، همه جا روشنى 
است. او همانند مولوى، كيفيت شاعرانة خود را در وزن و قافيه و قالب يكدست و استوار شعر 

نمى جويد، بلكه قالب هاى شعرى را در انديشة خود مى سازد. )پرهام، 1383: 18(

سعدي
شاعر بزرگ ايران، ازنظر تاريخچة زندگى، احتياج به يادآورى و شرح اضافى ندارد. فقط 
آن قسمت از تفكرات او كه درتقابل با ويتمن قرار مى گيرد، در اين قسمت آورده مى شود. 
شايان ذكر است كه سعدى شاعرى نه چندان سياسى در معناى مبارز مستقيم با جرم هاى 
سياسى است. او حتى مصلح سياسى هم نيست. معلم اخلاق است و از بابت تعهدات اخلاقى، 
آن  طور كه فردوسى و حافظ براى ظالمان خطر به حساب مى آمدند، ظاهراً چنان نبوده است. 
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حافظ حتى غزل را كه زمينة مساعدى براى مسائل اجتماعى نمى تواند باشد، طورى تصوير 
مى كند كه بتواند ازطريق آن به تعهدات انسانى خود نيز عمل كند و از آن نتايج اخلاقى و 
اجتماعى مى گيرد؛ اما سعدى در غزل، غزلسرا است با تمامى اوج يك شاعر در سخن، و در 
قصيده و روايت نيز آنچه را كه غريزة انسان حكم مى كند، بدون هيچ گونه دردسرى و كاملًا 
با پذيرش شرايط موجود، همراه با توجيهات شگفت آور و قانع كننده براى وجدان هاى عادى، 
بيشتر در  اين تضاد فكرى  با  اين دو شاعر )سعدي و ويتمن(،  تقابل  با  بيان مى كند. ولى 
زمينه هاى موضوعات و موتيف هاى مشترك آنان مواجه مى شويم، موضوعاتى مثل عدالت 
به تماشا  را  تقابل  اين  اشتراكات  اندكى  اينك  تربيت.  و  زندگى  غنيمت شمردن  اجتماعى، 

مى نشينيم.
محور موضوعات سعدى، فراوان است. در بوستان، بيشتر درپي زمينه هاى عدل و تدبير، 
سپاسگزارى،  تربيت،  و  تعليم  و خرسندى،  فروتنى، خشنودى  زيبايى،  و  نيكوكارى، عشق 
در سيرت  نيز سعدى چه  گلستان  باب  در سيزده  است.  راه درست  و  غنيمت شمردن عمر 
پادشاهان، چه اخلاق درويشان، چه در دانش و برترى و فضيلت قناعت، چه در فوايد سكوت 
و خاموشى، حتى در باب هاى جوانى و پيرى و سخن گفتن و تربيت نيز، نحوة ارتباطات و 

سلوك اجتماعى را محور مسائل خود قرار داده است.
دربر  را  موتيف ها  اين  كم وبيش  هم  ـ  رمانتيسم  شاعر  اين  ـ  ويتمن  والت  موضوعات 
مى گيرد؛ عناوينى مثل: اى آزادى برگرد، سرود شادى ها، خيال مى كنى قلم خود را براى چه 

كسى به دست مى گيرم؟ 
What think you I take my pen in hand; a song of joys turn o 
liberated.
I sit and look out; for you, democracy. Outlines for a tomb 
to rich givers.

و بسيارى ديگر كه فرصتى فراتر از يك وجيزه مى خواهد.
اينك مختصرى از تقابل اين دو موتيف در زير مى آيد:

الگوهاى زبانى اين دو شاعر بزرگ، هرچند كه ازنظر زمانى و مسائل مطرح در زبان هر 
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موتیف هاى مشترك راست نمايی در...

دوره با دو مليت و دو فرهنگ بسيار دور از يكديگر مى نمايد، مى دانيم كه ماهيت انسان و 
مسائل مربوط به آن، مربوط به فرد و دوره و فرهنگ خاصى نيست و مسائلى مثل بحث 
زندگى،  و  و عشق  حقيقت  انسانى،  ناآرام  روح  تلاطمات  عمر،  گذر  واقعى،  سعادت  دربارة 
ارزش هاى انسانى، بى تفاوتى بعضى از افراد دربرابر موضوعات نوع دوستانه، استقبال از مرگ، 
سازش با زندگى، عدالت اجتماعى، توصيف زندگى و غنيمت شمردن و هدفمندى فقر، نيكى 
و بدى، ستايش صلح و زيبايى، شمه اى از محورها و مشتركات اين دو شاعر گرانمايه است، 
هرچندكه به نظر مى رسد مفهوم آزادى، تعاريف جداگانه اى براى سعدى درتقابل با ويتمن  
از  پاره اى  به  بتوانيم مقايسه كنيم.  بهتر  با حافظ  را  اين مورد، والت ويتمن  دارد. شايد در 
اين تشابهات مى نگريم: نگاه كردن به سعادت با دو ديدگاه معنوى  و با دو ديدگاه متفاوت؛ 
سعدى در باب پنجم بوستان، سعادت را در طلب رضايت خداوند و پيمودن راه وى مى داند 

و مى فرمايد:

 )خطيب رهبر، 1371الف: 550( 

وي دربارة سرنوشت مى گويد:

)همان، ص566(

والت ويتمن اين مضامين را اين گونه مى سرايد:
شادترين سرود را بساز      
سرودى سرشار از موسيقى 

سرشار از مردى و زنى و كودكى 
سرشار از كارهاى همگان 
سرشار از بذرها و درختان 

براى صداهاى حيوانات 

است داور  بخشايش  به  سعادت 
بلند سپهر  نبخشد  دولت  چو 
مور به  از ضعيفى  رسيد  نه سختى 

است  زورآور  بازوى  و  چنگ  در  نه 
كمند  در  مردانگى  به  نيايد 
نه شيران به سرپنجه خوردند و زور

برفته است و ما همچنان در شكم 
تنگ روزى ترند  سرپنجگان  كه 
ببرد سلامت  گوى  بيچار  كه 

قلم نيك بختى  و  بدبختى  به 
مى خورند سرپنجگى  به  روزى  نه 
بمرد سختى  به  دانا  چاره  بسا 
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براى چابكى و تعادل ما هى ها 
سرود فروافتادن قطره هاى باران  

سرودى براى  آفتاب و خيزش  امواج   
وه، چه شاد است روحى كه از قفس آزاد است 
روحى كه همچون شهاب  به هر سو مى جهد 

براى دانستن  پهنة زمين و زمان  خود را كافى نمى دانم   
هزاران زمين، و تمامى زمان را  مى خواهم!

وه، كه همدلى با روح انسان  ها بالاترين شادمانى ها است
توانايى پرورش سيل هاى بى پايان و مستحكمى كه همدلى مى سازد!

O to make the most jubilant song!
Full of music full of manhood, womanhood, infancy!
Full of common employments full of grain and trees 
O for the voices of animals 
O for the swiftness and balance of fishes!
O for the dropping of raindrops in a song!
O for the sunshine and motion of waves in a song!
O the joy of my spirit it is uncaged it darts like lightning!
It is not enough to have this globe or a certain time,
I will have thousands of globes and all time,
O the joy of that vast elemental sympathy which only 
The human soul is capable of generating and 
emitting in steady and limitless floods.

)پرهام، 1383: 116(

سعدى و والت ويتمن دربارة گذر عمر و غنيمت شمردن آن، اشعار بسيارى دارند. سعدى 
مى گويد:

 

  )انورى، 1375: 59(

نيست جاويد  ملك  پسر،  اى  جهان 
شام  و  سحرگاه  رفتى  باد  بر  نه 
رفت  باد  بر  كه  نديدى  آخر  به 

نيست  اميد  وفادارى  دنيا  ز 
عليه السلام سليمان  سرير 
رفت  داد  و  دانش  با  كه  آن  خنك 

ربود دولت  گوي  ميان  زين  كسي 
برداشتند كه  آنها  آمد  به كار 

بود  خلق  آسايش  بند  در  كه 
بگذاشتند و  آوريدند  گرد  نه 
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موتیف هاى مشترك راست نمايی در...

والت ويتمن در شعرى تحت عنوان «تويى كه مرا در مشت خود دارى» مى گويد:
whoever you are holding me now in hand
without one thing all will be useless,
I give you fair warning before you attempt me further
I am not what you supposed, but far different 
The way is suspicious, the result uncertain, perhaps destructive 
You would have to give up all else.
)پرهام، 1383: 24(

تويى كه مرا در مشت دارى!
به جز يك چيز همه بيهوده است! 

قبل از نابودى ام  به تو هشدار مى دهم...
راجع به زندگى ات آنچه مى پنداشتى  

همان است كه اگر به سويى نهى تو نيز نابود خواهى شد. 

ويتمن در دنبالة شعر، بيتى را مى سرايد كه يادآور شعر شاعر بزرگ ما حافظ است: 
 

وي مى گويد:
مسيرى نامعلوم كه شايد حاصلش هم نامعلوم و مرگبار باشد 

مجبورى همه چيز را رها سازى 
و اين من هستم كه تو را مى  توانم راهنمايى كنم. 

The way is suspicious, the result uncertain ،perhaps
Destructive.
You would have to give up all else, I alone would expect to be 
your sold 
And exclusive standard.
)همان، ص 25(

سعدى دربارة انسانيت در باب دوم بوستان مى فرمايد:
 
 

    )خطيب رهبر، 1371 الف: 251(

كجا دانند حال ما سبكبالان  ساحل  هاشب تاريك بيم موج گردابى چنين حائل

گراى معنى  به  هوشمندى  اگر 
نبود تقوا  و  جود  و  دانش  كه را 
كسى خسبد آسوده در زير گل
زر و نعمت اكنون بده كان توست 

كه معنى بماند نه صورت به جاى 
به صورت درش هيچ معنا نبود 
كه خسبند از او مردم آسوده  دل
كه بعد از تو بيرون ز فرمان توست  
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والت ويتمن با مضمونى جهان شمول  تر مى گويد:
با گوش جان بشنو كه من با تو يكى هستم 
پاداش من از نوع لطيف و كليشه اى نيست 

پاداشى است نو اما هرچيز نو سخت است
مزد تجربه هاى سختى كه بر تو گذشته است  

مال و ثروتت اندوختنى نيست    
مجبورى هرچه دارى براى ديگران هم درنظر بگيرى    

و مضمون اين شعر زيبا كه اغلب شاعران ما نيز به اين مضمون اشاره داشته اند:
هيچ مالى را نديدن، جز آنچه ازآن تو تواند بود 

Listen! I will be honest with you,
I don’t offer the old smooth prizes, but offer rough new prizes
These are the days that must 
Happen to you:
You shall scatter with lavish  hand 
All that you earn  or achieve,
To see no possession but you may possess it.
)پرهام، 1383: 215(

ويتمن درمورد غفلت و بى خبرى و بى  عاطفگى مى گويد:
هر كه مى  خواهى باش اما پيشم بيا!

چه زن و چه مرد، به پيش آى!
نبايد در خانة خود راحت در خواب و خيال باشى  

نگو كه خانه اى است كه با دست خود ساخته ام 
نگو كه ديگران برايت ساخته اند 

از پناهگاه خود بيرون بخز!
از پشت پرده هايت بيرون بيا !

تو هم كه همچون ديگران بد بودى، از روزنة وجود خويش نگاه كن 
ازميان خوشى هاى مردمان، از ميان رقص ها و خوردن ها و نوشيدن ها 

درحالى كه درون زيورها هستند 
درون چهره هاى به ظاهر شسته و آراسته 

ببين كه چگونه نوميد و منفور و ساكت اند!
Whoever you are, come forth!
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موتیف هاى مشترك راست نمايی در...

or man or woman come forth!
you must not stay sleeping and dallying there in the house, 
though
built it, or though it has been bult for you,
out of the dark confinement! out from behind the screen 
behold through you as bad as the rest,
through the laughter,
dancing, dining, supping, of people,
inside of dresses and ornaments, inside of those 
wash, had and trim had faces
behold a secret silent loathing 
and despair.
)همان، ص 25(

سعدى در باب دوم بوستان فرمايد: 

)خطيب رهبر، 1371الف: 252(

بايد درنظر داشت كه سعدى تحذيراتش را با مقابله به مثل بيان مى كند: اگر بدى كنى، 
بدى مى بينى:

 
 )همان، ص252(

درحالى كه براى ويتمن، مقابله اى نيست؛ بلكه نفس نيكى مهم است:
نغمة يك تن را مى سرايم، نغمة يك فرد سادة جداافتاده 

با اين همه كلمة دموكراتيك و كلمة همگى را بر زبان مى  آورم 
دربارة سر تا پاى كالبد آدمى نغمه سر مى دهم 

صورت ظاهر و مغز بشرى هيچ يك به تنهايى شايستة الهة الهام نيست 
تمامي وجود آدمى بسى شايسته   تر است 
من دربارة زن و مرد يكسان مى   سرايم 

چست گنجينه  امروز  كن  پريشان 
برد دنيا  ز  دولت  گوى  كسى 
به غمخوارگى چون سرانگشت من
مكن بر كف دست نه هرچه هست
بى  نصيب درت  از  غريب  مگردان 

كه فردا كليدش نه در دست توست 
برد  عقبا  به  نصيبى  خود  با  كه 
من  پشت  جهان  اندر  كس  نخارد 
كه فردا به دندان برى پشت دست 
غريب درها  به  گردى  كه  مبادا 

غير به  گردد  محتاج  كه  ترسد  كه  خير محتاج  به  رساند  بزرگى 
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دربارة زندگى كه از شور و طپش و نيرو عظمت يافته مى سرايم، شادمانه 
ازبراى آزادترين چيزى كه براساس قوانين آسمانى شكل بسته است 

مى سرايم       
سرود انسان نو را مى سرايم 

One’s –self I sing, a simple separate person, yet utter the word 
democratic, the word En –Masse
Of physiology from top to  toe I sing,
Not physiognomy alone  nor brain is worthy for the muse,
I say the form complete is worthier far, 
The female equally with the male I sing
Of life immense in passion, pulse, and power,
Cheerful,  for freest action form’d under 
The laws divine,
The modern man I sing 

)پرهام، 1383: 29(

 در انتها دو شعر از اين دو شاعر توانا در مضمونى واحد ـ غنيمت  شمردن ايام و كوتاهى 
زندگى ـ مى آورم:

سعدى در غزليات خود مى  گويد: 
                

   
  

   

)خطيب رهبر، 1371ب: 517( 

همدم يار  و  مهربان  رفيق 
معهود است  رسمى  نيكوان  با  نظر 
پرهيزكارى كنى  دعوى  گر  تو 
نيست و گر گويى كه ميل خاطرم 
است گناه  گويى  اگر  عشق  حديث 
ماه رويان  كمند  گرفتار 
ريش سينة  بر  مهربان  دست  چو 
لبالب  جام  ساقيا  بگردان 
نيرزد  غم  دنيا  كه  مى  دانى  چو 
سعدى عمر،  سراى  بر  دل  منه 
دل افروز  يار  اى  كن  شادى  برو 

همه كس دوست مى  دارند و من هم 
عالم  به  آوردم  من  بدعت  اين  نه 
اعلم  واالله  دارمت  مصدق 
مسلمّ  نمى دارم  دعوى  اين  من 
آدم و  بود  حوا  ز  اول  گناه 
ذم از  نه  باشد  خبر  مدحش  از  نه 
مرهم هيچ  ندانم  در  گيتى  به 
دمادم  دور  فلك  از  بياموز 
كم  مى شود  روزى  مانده  روز  ز 
كه بنيادش نه بنيادى است محكم 
چو خاكت مى  خورد چندين مخور غم 
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موتیف هاى مشترك راست نمايی در...

والت ويتمن در منظومة سرود راه گشاده1 مى گويد:
در اينجا درس عميق قبول و پذيرش را بايد آموخت 

اينجا جاى رجحان نهادن يا ازخودراندن و انكار نيست 
سياهان پيچيده مو، بدكاران، بيمارى زدگان 

و بى سوادان از اين در رانده نمى شوند 
زايش نوزاد، به دنبال طبيب شتافتن، پرسه زدن گدايان 

تلوتلوخوردن مستان، جمع خندان بى سروپايان 
جوان فرارى، ارابة مرد ثروتمند،

آدم خودآرا، جفت گريزان 
بازارى سحرخيز، ارابة مرده كشى، اسباب كشى به شهر 

بازگشت از شهر 
همه مى گذرند 

من نيز مى گذرم، هر چيز مى گذرد، هيچ  يك را نمى توان باز داشت 
همه پذيرفته شده اند و همه در چشم من گرامى اند...    

here the profound lesson of reception, 
not denial the, the felon, the black with his woolly head
d the I, diseas
are not denied, illiterate persons, 
the beggar, the hasting after the phycian, the birth laughing party 
of mechanics, s stagger, the drunkard, tramp 
the fop, s carriage, the rich person, the escaped youth, eloping 
couple, 
the moving of, the hearse, the early market -man, furniture into 
the town,
the return back from the town
none can be, any thing passes, I also padd, thery pass,
interdicted
none but shall be dear to me, none but are accepted.
)پرهام، 1383: 197(

1. song of the open road
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